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  1دكتر ايرج ساعي ارسي
 2زهرا نيك نژاد

 چكيده  
شود، با وجود اين كه اين گونه كـار بـه    مي ازه زيادي ناديده گرفتهاند مزد، به ويژه كار زنان در حوزه خانگي، تا بي كار

به رغم استفاده مـداوم از واژه كـار   . شده است ازه براي اقتصاد ضروري است كه اشتغال مزد بگيري بر آورداند همان
كـار  . بـه كـاري اشـتغال ندارنـد     دار خانـه گويي زنان . وجود دارداي  خانگي، اين مدخل در كمتر كتاب لغت يا دانش نامه

ولي اين واقعيتي بسـيار مهـم اسـت كـه بـه راحتـي بـه دسـت         . و شاغل است دار خانهخانگي اشتغال عمومي همه زنان 
  . شود مي پردهفراموشي س

بـا  . انـد  نيز در برابر اين كار خسته كننده و ممتد، به ناديده انگاشتن آن خو كرده و از ابـراز آن شـرمگين   دار خانهزنان 
وجود اهميت انكار ناپذيري كار خانگي در باز توليد نسل نيروي كار، متأسفانه اين گونه كـار كـه از نظـر ارزش تقريبـاً     

سالانه در يك اقتصاد غيررسمي است به هيچ وجه بطور مستقيم در آمـار رسـمي اشـتغال و    معادل يك سوم كل توليد 
  . ماند مي مزد باقي بي ارج و بي گردد و نمي در توليد ملي ثبت

ي، و اشـتغال بيـرون   دار خانهمتنوع مادري، همسري، هاي  علل را بايد در انتظارات كمال جويانه جامعه از زنان در نقش
كـار خـانگي بـا وجـود     . كه پيامدها و عواقب ناشي از كار خانگي بـر روي زنـان را افـزايش داده اسـت     از خانه دانست

فمنيستي جهت برابـري حقـوق زنـان و مـردان در     هاي  پيشرفت فن آوري در لوازم منزل، و همين طور با وجود حركت
ما را بر اين اي  چنين مسئله. د نياورده استبرابر كار خانگي، متأسفانه هيچ گونه تقليلي در اجبار كار خانگي زنان بوجو

و تفـاوت جنسـي از ديـدگاه    هـا   داشت كه در اين مقاله با روش بررسـي اسـناد و مـدارك، بـه چرايـي و شـناخت علـت       
  . به بررسي بپردازيم) ماركسيست و سوسياليست(چپ هاي  ليبرال، فمنيستهاي  راديكال و فمنيستهاي  فمنيست

  : كليديهاي  واژه
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  مقدمه 
و در دنياي معاصـر بـا وجـود     اند در طول تاريخ زنان به عنوان محرومان جامعه مطرح بوده

هاي  و ارزشها  علمي و فن آوري زنان هنوز به تعادل پايداري در انتخاب روشهاي  پيشرفت
ماندگار و الگوهاي جنسيتي كار و تبعيض فرهنگ مـرد  هاي  وجود ديدگاه. اند رسيدهتوسعه ن

 زنـان همچنـان پـا فشـاري    هـاي   و تنوع نقشها  بر ارزشاي  سالارانه، القاي الگوهاي كليشه
در جامعه صـنعتي بـه عنـوان    اي  كار خانگي زنان نيز با همگام شدن خانواده هسته. شود مي

زنان باقي مانده و اجازه خلاف جهت حركت مـرد سـالارانه را بـه    بر دوش اي  وظايف كليشه
روح و جسـم  هـا   زنان نداد كه به خود بينديشند و براي خود تصميم بگيرند، بلكه تنوع نقش

  .متعددي دچار ساخته استهاي  آنان را به بيماري
د و با وجود شو مي مزد زنان پيوسته ناديده گرفته شده و ارج و بي كار خانگي بعنوان كار بي

داري، و اشتغال بيـرون از خانـه، زنـان را بـه عنـوان       متنوع مادري، همسري، خانههاي  نقش
 مصرف كننده معرفي كرده و ساير كارهـاي او كـه در چهـارديواري منـزل از نظرهـا پنهـان      

هـا بـه    نقـش مسـلم آن  . گـردد  نمي ماند هيچگاه سهم كارشان در توليد اقتصادي منظور مي
كنـد و نيـازي بـه وجـود      مـي  وليد كننده نيروي كار است كه ارزش اضافي توليدعنوان باز ت

 در واقع كار رايگان زنـان چـرخ سـرمايه داري را بـه چـرخش در     . نيروي كار توليدي ندارند
هـاي   خدمت رايگاني است كه اگر قرار بود با نرخداري  خانه كار خانگي يا به عبارتي. آورد مي

پس اسـتعمار كننـده زنـان، نظـام سـرمايه      . افزود مي خانوادههاي  نهبازار تأمين شود، به هزي
  زنـان بجـز كـار خـانگي بـا     . كنـد  مـي  ها ارزش اضافي كسب داري است كه از كار رايگان آن

كـه متأسـفانه ميـزان دسـتمزدي     . كنند مي يشه اقتصادي خود به اقتصاد خانه نيز كمكاند
ظارات كمال جويانه و قـوانين نانوشـته نظـارتي    تأكيد و انت. شود نمي براي آن در نظر گرفته

وسايل مدرن هـيچ  هاي  زنان انجاميده حتي با وجود پيشرفتهاي  مردانه به پيچيدگي نقش
  . كند مي جديدتري بر دوش او سنگينيهاي  گونه تقليلي در كار خانگي بوجود نيامده و نقش

درصد ثـروت   40تا  25عادل هزار ساعت در سال به كار خانگي مشغولند كه م 4تا  3زنان 
كه . و ارزشي معادل يك سوم كل توليد سالانه در يك اقتصاد غيررسمي است. كند مي ايجاد

آيا باز هم در برابر ايـن كـه از زنـان    . گردد نمي در آمارهاي رسمي اشتغال و توليد ملي ثبت
 ؟ آيـا بـه راسـتي   يدار خانه. كنيد؟ بايد با ديدگاهي شرم آور بگويند هيچ مي بپرسند چه كار

  كاري تحقير آميز و شرم آور است؟ داري  خانه
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  طرح مساله 
ترين نهادهـاي اجتمـاعي اسـت كـه در تمـامي جوامـع بشـري نقـش          خانواده يكي از مهم

  . اقتصادي آن انكار ناپذير است
ود با وج. شود مي ازه زيادي ناديده گرفتهاند مزد، به ويژه كار زنان در حوزه خانگي، تا بي كار
ازه براي اقتصاد ضروري است كه اشتغال مزد بگيـري بـرآورده   اند اين گونه كار به همان ،اين

كار خانگي از نظر ارزش تقريباً معادل يك سوم كل توليد سالانه در يك اقتصـاد  . شده است
در حالي كه كار خانگي با ارائه خـدمات  ). 545و  546: 1373آنتوني گيدنز، . (امروزي است

. كند مي اقتصاد را نيز تقويتي  ه بسياري از جمعيت شاغل به آن وابسته است بقيهرايگان ك
  ). 196: همان(

شـود كـه نشـان از وضـع      مي هزار ساعت وقت صرف كار خانگي 4تا  3براي هر زن سالانه 
  . گرفتار آمده زنان دارد

داري  ري، خانهبا اين حال انتظارات كمال جويانه جامعه از زنان در چهار نقش مادري، همس
است كه بر عمل كرد كار خانگي زنان نظـارت  اي  و شغل بيرون از خانه، خود قوانين نانوشته

متعـدد جسـمي و روحـي را بـر آنـان، همـوار       هـاي   ، بيماريها دارد و اثرات فشار تنوع نقش
ه فن آوري در لوازم منزل نه تنها از كار ايشان نه كاسته بلك ـهاي  ساخته و با وجود پيشرفت

برنـامگي، ركـود فكـري و اجتمـاعي،      بـي  تفاوتي به زمـان،  پيامدهايي چون خانه گريزي، بي
دلسردي، از خود بيگانگي، انزوا، افسردگي، جامعه پذيري سيال را از دست داده و كار بـدون  

ارج شمردن كار خود و خـو گـرفتن بـه چنـين فرآينـد كـاري مـانع از افـزايش          پاداش و بي
كنـد بـا    مي اجتماعي آنان شده است و هر چه بيشتر زنان را از هم دورمشاركت اقتصادي و 

شـدن  تـر   فمنيستي و نوسازي پيوندهاي اجتماعي متأسـفانه در مشـخص  هاي  وجود حركت
همچنـين در جامعـه مـدرن نيـز كـار      . خطوط تفاوت زن و مرد تأثير چنداني نداشته اسـت 

ي  كنندهي  كاري است شخصي كه به وسيلهخانگي از تمام انواع ديگر كار، متمايز است، زيرا 
خانگي و خـانوادگي كـه   هاي  نقشي  شود و مرز آن به سبب ادغام با مجموعه مي كار تعريف

  . را مشخص كند مخدوش است دار خانهبايد وضعيت زنان شاغل و همچنين وضعيت زنان 
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  اهداف 
  : ترين اهداف اين مقاله عبارتند از مهم
عنوان قلب اقتصاد و به منزله باز توليد نسل جديد نيروي كار بـراي  بررسي كار خانگي به  .1

 . خانواده و جامعه

 . كار خانگي به عنوان كار بدون دستمزد در اقتصاد غير رسمي .2

 . بررسي كار و نقش زنان در توليد ملي .3

 . علل فشار قوانين كمال جويانه و نانوشته نظارتي بر كار و نقش زنان .4

 .نيستي به كار خانگيفمهاي  تحليل ديدگاه .5

 ). خصوصي و غيرشخصي شدن آن(هاي عملي كاركرد كار خانگي در جوامع مدرن  ويژگي .6

  ها  پرسش
  : اند اين مقاله چنينهاي  پرسشترين  مهم
نقش زنان در رشد اقتصادي خانواده چگونه است و در برابر ايـن وظـايف از چـه امكانـاتي      .1

 شوند؟  مي برخوردار

وي كار ناشي از كار خانگي مطابق با همان كـار در بعـد تخصصـي از    مدت زمان و مزد نير .2
 . چه ميزان دستمزد برخوردار است

چرا زنان كار خانگي را انحصاراً در حيطه كاري و محوريت نقش خود پنداشته و به ناديده  .3
 ؟ اند آن شرمگين زارو از اب اند پنداشتن خو كرده

 هان چگونه است؟ پنهاي  پيامدها و عوارض ناشي از اين نقش .4

جديـد از  هـاي   و ديـدگاه هـا   آيا پيشرفت فن آوري در لوازم منزل و جامعه مدرن با نگرش .5
 مسئوليت زنان در كار خانگي كاسته است؟ 

 را بايد در كدامين قانون جستجو كرد؟  دار خانهرفاه اجتماعي زنان  .6

وقات فراغت، حـق  حق از كار افتادگي ناشي از حوادث كار خانگي، حق بازنشستگي، حق ا .7
 با كدامين مرجع قانوني است؟  دار خانهبيمه بهداشتي زنان 

  چارچوب نظري 
  : پردازيم مي موضوعي  موجود دربارههاي  نظريهترين  در اينجا به مهم
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تـرين   در يك تعريف كلي آنان اعتقاد دارند كه ستم بر زنـان، بنيـاني  : فمينيسم راديكال. 1
مـردان  ي  در مورد كار خانگي نيز بر آنند كه منفعت همه. تشكل ستم در جوامع انساني اس

كنند و  مي مردان براي گذراندن زندگي كار. در آن است كه زنان كارهاي خانه را انجام دهند
آورند، همسري هم در خـدمت   مي شان به دست انتظار دارند كه در كنار درآمدي كه از شغل

از ارزش كالا و خدمات در بازار تر  به بهايي كم داشته باشند كه به طور شبانه روزي خدماتي
يي است كه شـوهران بـراي   ها جنسي در شيوههاي  نابرابريي  در اختيارشان قرار دهد، ريشه

زن در مقابل خدمات خانگي و بچه داري . گيرند مي در اختيار گرفتن كار زنان شان در پيش
از ايـن ديـدگاه   . كنـد  نمـي  فـت دريااي  دهـد، پـاداش منصـفانه    مـي  كه براي شوهرش انجام

 -توليـد مشـخص  ي  داري همان قدر كار است كه در كار خانه و تدارك آن هم در شيوه خانه
 توليد خانگي شوهر نيروي كار زن خود را تملـك ي  در شيوه. گيرد مي صورت -شيوه خانگي

ات خـدم ي  شوهران در مقابل حمايت مادي از همسران شان از آنان انتظـار عرضـه  . كند مي
 قرار داد ازدواج نوعي قرار داد كار است كه شرايط آن تنها زماني كاملاً بر مـلا . خانگي دارند

هـا   بنابر نظر راديكال فمينيست. شود كه زن به كوتاهي در انجام تعهدات خود متهم شود مي
برند و بنابراين به شدت به حفـظ تقسـيم    مي خانه سودي  مردان از كار رايگان زن در عرصه

شـغلي بـه مقابلـه    هـاي   در نتيجـه بـا قـوانين تسـاوي فرصـت     . ر جنسيتي علاقـه مندنـد  كا
 يي كه حافظ موقعيت ممتاز مردان در بـازار كـار اسـت پشـتيباني    ها خيزند، از سياست ميبر

 دهنـد ولـي همچنـان از آنـان انتظـار      مـي  كـار كـردن را  ي  كنند و به زنان خويش اجازه مي
  ). 56: 1376: به نقل از صالح پور، 1991س، آبوث و والا. (دارندداري  خانه
ستم بر زنان را در فقدان حقوق مـدني  ي  آزادي زنان ريشهي  يا نظريه: فمينيسم ليبرال. 2

طرفداران اين نظريه تلاش دارند با درخواست اصلاحات . داند مي برابر آموزشيهاي  و فرصت
ه بـه چـون و چـراي بنيـادين     موقعيت زنان را در نظام موجود بهبود بخشـند، بـدون آن ك ـ  

فمينيست ليبرال بر آن است كه كار خـانگي  . عملكرد و يا مشروعيت خود نظام دست بزنند
بتـي فريـدان در   . شود نمي كاري است ظالمانه زيرا ارزش كار خانگي به طور رسمي شناخته

امان هدفي و وضعيت نابه س ـ بي از خستگي و) 1991(» رمز و راز زنانگي«كتاب خود به نام 
گويد و معتقد است كه انحصار نقـش زنـان بـه نقـش همسـري و       مي آمريكايي دار خانهزنان 

متوسـط آمريكـايي احسـاس    ي  مادري باعث شده است تا زنان سفيد پوست شـهري طبقـه  
توجه فريدان به زنـان شـاغل   . روحي و رواني مبتلا شوندهاي  پوچي كنند و به انواع بيماري

متوجه شد كه مادران با ماندن خود در خانـه در واقـع لطفـي بـه      خودهاي  بود و در بررسي
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زن آمريكـايي بـه ايـن نتيجـه     ي  خود دربارههاي  فريدان در بررسي. كنند نمي فرزندان خود
زنـان بـا صـرف    . كنند مي براي انجام كار مشابه صرفتري  وقت بيش دار خانهرسيد كه زنان 

پوچي كار خانگي دارند تا در نقش خـود بـه   وقت زياد و تلاش بسيار سعي در مخفي كردن 
اين ديدگاه معتقد است هنگامي كه در عصر نوين . عنوان مادر و همسر احساس شادي كنند

ديگر نتوانستند مانع بلوغ رواني زنان شوند تلاش كردند تا نقـش زن در خانـه را هـم ارزش    
درونـي خـود را   هاي  ن قابليتنقش مرد در جامعه بدانند و با اين كار مانع از آن شوند كه زنا

بـه  . شد با لحني تحقير آميز بر زبان آورد نمي را ديگر» جاي زن در خانه است«. كشف كنند
بايست رمز و رازي نو بخشيد تا هـم رديـف    مي كار خانگي، ظرف شويي و كهنه عوض كردن

ود، تـا  بايد هدف و دليل زندگي ش ـ دار خانهنقش زن . فني و فكري مردان شودهاي  پيشرفت
  ). 56: همان. (واقعيت وجودي زن پنهان بماند

هـر چـه    -1: شود مي اگر مسايل را از اين ديدگاه بنگريم، نادرستي رمز و راز زنانگي روشن
زن در جامعه نفي شود، به همان نسبت نيز كار خانگي و وظايف مادري و هاي  بيشتر قابليت

كنـد كـه هرگـز     مي سمت گرايش پيدايابد و به همان نسبت نيز بدان  مي همسري گسترش
حوصـلگي   بـي  كارهايش را پاياني نباشد، تا هرگز بيكار نماند ظاهراً طبيعت بشر از بيكاري و

زمان مورد نياز براي انجـام   -2. اند حتي زنان نيز از اين طبيعت محروم نمانده. گريزان است
در كنـار كـار خـانگي     كارهاي خانگي به تناسب كار ديگري كه مطلوب زن باشد و بخواهـد 

بدون داشتن دل مشغولي ديگري به غيـر از كـار خـانگي زن    . انجام دهد، بسيار متغير است
ناچار است تمام لحظات وجود خود را صرف كارهاي كوچك خانگي كند، تحقيقات فريـدان  

مدرني كه باعث تسـهيل  هاي  نشان داده است كه زن آمريكايي امروزه، به رغم وجود دستگاه
نمايـد و معتقـد    مـي  از مادر بزرگ خود وقت صرف كار خـانگي تر  ار خانگي است، بيشدر ك

است كه دليل اصلي جنبش زنان، سرخوردگي آنان به دليل آگاهي بر بيهـودگي زندگيشـان   
  ) 56: همان. (بود

شـد و زنـان در آرزوي    مـي  خارج از خانه انجـام هاي  گيري كار اصلي جامعه و غالب تصميم
اما آن گاه كه زنـان را ديگـر بـار بـه     . اين تلاش و با مبارزه در اين راه بودندسهيم شدن در 

راندند، بايستي كار خانگي بـه شـكل كـاري تمـام روز، كـش بيايـد و وظـايف        ها  داخل خانه
خانگي و مادري به صورت معناي زندگي در آيد و نيروي خلاقه زنان را صرف خـود كنـد، و   

بايد چنان قداستي داد كه جاي وظايف انسـان را در قبـال    مي وظايف زن در قبال خانواده را
سـاعت در هفتـه و    55/60متوسط روستايي در آمريكا ي  كار خانگي در طبقه. جامعه بگيرد
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سـاعت و در شـهرهاي    35/78نفـر،   000/100از تـر   شهري با جمعيتي كـم هاي  در خانواده
 سـاعت در هفتـه كـار    35ني كه اما زنا. دهد مي ساعت وقت به خود اختصاص 57/80بزرگ 

هـاي   فريدان بيماري. كنند نمي مشابه كار دار خانهاز زن تر  كنند، نيز در هفته جمعاً بيش مي
يكنواخـت و  ي  ساعت كار روزانـه  16جامعه آمريكا را نيز ناشي از انجام  دار خانهعصبي زنان 

قد است كه هر چه قدر هم بالاخره معت و. داند مي كسالت آور و منزوي در هفت روز از هفته
زنـي را بـا هـوش و    هـاي   انجام شود، باز هم قادر نيست كل تواناييتر  كه كار خانگي طولاني

افسـردگي در زنـان،   ي  بسياري از مطالعات درباره. استعداد متوسط انساني كاملاً در بر گيرد
 الند نشـان مثبت كار كردن را به ويـژه در مـورد زنـاني كـه داراي فرزنـدان خردس ـ     ي  جنبه
  ). 56: 1376، به نقل از صالح پور، 1990برلبرگ و ميلر (دهد  مي
چپ به دو گـرايش فمينيسـم ماركسيسـت و فمينيسـم     هاي  فمينيست: فمينيسم چپ. 3

 اولي ستم بر زنان را تنها با جهت سـلطه سـرمايه داري  : شوند مي سوسياليست تقسيم بندي
ميان شكل توليد بـا  ي  كوب زنان و كشف رابطهمادي سري  داند و در تلاش تشريع ريشه مي

وضعيت زنان است و ديگري به نوعي تفكر دولتـي ملهـم از آلتوسـر و گرامشـي نظـر دارد و      
دسـته جمعـي اسـت بـه صـورتي كـه ايـن دگرگـوني هـم          هـاي   هدفش تغيير جامعه از راه

 ـ هـاي   اما در بسياري موارد نزديكي. فمينيستي باشد و هم سوسياليستي  ان سـبب فكـري آن
  ). 57: همان(شود كه در جنبش زنان به يك نام اطلاق شوند  مي

سرمايه داري طبيعي و بـه  ي  انگلس در تحليل اين ادعاي متداول كه تابعيت آن در جامعه
 جسـمي ميـان زن و مـرد اسـت، اسـتدلال     هاي  اجتناب ناپذير تفاوتي  عبارت ديگر نتيجه

گيرد و  مي طبقاتي سرچشمهي  از نهاد جامعه كند كه تابعيت زن شكلي از ستم است كه مي
انگلـس اولـين شـرط    . چون در خدمت منافع سرمايه داري است تا به حال دوام آورده است

جگـر،  . (نث به فعاليت عمـومي بـاز گردانـده شـود    ؤديد كه كل جنس م مي رهايي را در آن
  ). 57: به نقل از صالح پور، 1983

غير ي  و پذيرنده اند ز جريان اصلي حركت تاريخ طرد شدها دار خانهاز نظر ماركسيسم زنان 
هفتـاد مـيلادي   ي  در دهـه . آينـد  مـي  فعال تحولات اقتصادي در توليد اجتماعي به حسـاب 

يي صورت گرفت تا جايگاه كار خانگي و خانوار در نظام سرمايه داري تعيـين شـود،   ها تلاش
  . ارهاي خانگي و سرمايه بودميان كي  واسطهي  اول متوجهي  در درجهها  اين تلاش

دانند و بـيش از   مي كاري  را ارتش ذخيره دار خانهاين گروه زنان : فمينيسم ماركسيست. 4
هـاي   فمينيسـت . اهميت شـمردن كـار زنـان در سـرمايه داري بـه خشـم آمدنـد        بي همه از
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كـار  . ودش مي رايگان زنان بهره مندداري  خانه ماركسيست معتقدند كه نظام سرمايه داري از
از مناسبات توليدي است، بلكه در حفظ معيارهايي كـه زنـدگي   اي  خانگي زنان نه تنها جلوه

زنان براي مصرف درست درآمد خـانوار و  . سازد نيز سهم دارد مي را براي مردان تحمل پذير
آبوث و والاس، (دهند  مي حفظ استاندارد زندگي خانواده تلاش و انرژي چشمگيري به خرج

  ). 57: ه نقل از صالح پور، ب1991
و در درجه دوم مصرف كننده  اند گويد زنان در درجه اول توليد كننده مي مارگرت بنستون

توليد كنندگان چيزهاي كم ي  دهند؛ طبقه مي را تشكيلاي  و معتقد است كه زنان نيز طبقه
وان كـارگران  زنان بـه عن ـ ي  يي كه با خانه و خانواده مرتبط است، و همهها ارزش در فعاليت
وي اعلام كرد تا زماني كه كار خانگي موضوع توليد شخصي بـاقي  . شوند مي خانگي استثمار
زنان باشد، زنان با انجام كار خانگي و اشتغال بيرون از خانه بار دو كـار را  ي  بماند و بر عهده
  ). 57: ، به نقل از صالح پور1989تانگ، . (بر عهده دارند
معتقدند كه سرمايه داري در حفظ كار خانگي به شكل امروزي  ماركسيستهاي  فمينيست

از لحـاظ اقتصـادي    -1: ورزد؛ زيـرا  مي كوشد و با اجتماعي شدن كار خانگي مخالفت مي آن
شـود   مي اجتماعي شدن تمامي خدماتي كه در حال حاضر در خانه انجام -2سودآور نيست، 

  .يازهاي عـاطفي ديگـر بـرآورده نشـود    ممكن است باعث شود كه نيازهايي خاص و به ويژه ن
ايدئولوژيك خانواده، ماننـد اصـل   هاي  حذف كار خانگي ممكن است باعث تضعيف جنبه -3

سلطه جويي، جنس پرستي و فرد گرايي گردد كه در پذيرش سرمايه داري از سوي كارگران 
فرد گرايي و  منزوي و جدا از همهاي  خانواده). 1975كونلي و مك دونالد، (بسيار مهم است 
پذيرش سلطه اجتمـاعي را  ي  مرد در خانه زمينهي  كند و پذيرش سلطه مي رقابت را تشديد

  . كند مي فراهم
) 1975كولسـون، ماگـاس و ويـن رايـت     (كساني چـون بنسـتون و دلاكوسـتا و سـكومپ     

معتقدند كه فرو دستي زنانه ريشه در تقسيم جنسـيتي كـار دارد كـه در سـرمايه داري بـه      
 تقسيم كل فرايند اقتصادي به دو بخش خانگي و صنعتي است، سكومپ معتقد اسـت شكل 
ولـي بايـد   . رسـد  مـي  نامريي بـه نظـر  » بي مزد بودن«كار است هر چند به سبب داري  خانه

دهـد   مـي  وجهي از توليد نظام سرمايه داري به حساب آيد، چون بـه سـرمايه دارهـا امكـان    
. به دست آورندتري  كنند و از اين راه ارزش اضافي بيش استثمارتر  نيروي كار مردان را بيش

كنـد و در نتيجـه تصـور پيـروي آن از قـانون ارزش       نمـي  اما كار خانگي ارزش اضافي توليد
وي معتقد است  .شكلي از ارزش استي  اما از سوي ديگر توليد كننده. اضافي نادرست است
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في لازم است تا كالاي خريداري شده را ضروري است، زيرا كاري اضا دار خانهكار زن  -1: كه
     . شـود  مـي  در جريان ايـن كـار ارزشـي حاصـل     -2. تبديل به نيروي كار باز توليد شده كند

ارزش ايجاد شده توسـط  -4. شخصي بودن كار خانگي مانعي بر سر راه اين نظريه نيست -3
 ـ . توليد آن استهاي  كار خانگي برابر با هزينه  دون كـار خـانگي از هـم   نظام سـرمايه داري ب

بازار تأمين شود، به هاي  خدمت رايگاني است كه اگر قرار بود با نرخداري  خانه زيرا. پاشد مي
هـا   زنان، سرمايه داري است كـه از كـار رايگـان آن   ي  پس استثمار كننده. افزود ها مي هزينه

ط ارزش مصرف فقداري  خانه كه اند ديگر گفتههاي  ماركسيست. كند مي ارزش اضافي كسب
دهد  مي كند ولي از همين رهگذر به سرمايه دار آن امكان را مي واسطه توليد بي براي مصرف

  ). 1991آلبوث و والاس، (را به كارگران بپردازند تري  كه هر دستمزد كم
بر آن بودند كه كار خانگي زنان به واقع كاري اسـت كـه   ) 1989تانگ، (دلاكوستا و جيمز 

زنان نيازي به ورود به نيـروي كـار توليـدي ندارنـد، زيـرا خـود       . كند مي دارزش اضافي تولي
پوشاك و فراهم آوردن آسايش عـاطفي و  ، غذاي  كار زنان با تهيه. بخشي از اين نيرو هستند
كنـد، و در واقـع    مي كارهاي ديگر است كه ارزش اضافي توليدي  خانگي شرط ضروري همه

بدين ترتيب با اعلام كار خانگي به عنوان . آورند مي درزنان چرخ سرمايه داري را به چرخش 
ايـن  . بنستون وانگلس متفاوت بـود ي  آنان براي رهايي زن نيز با برنامهي  كار توليدي برنامه

دو بر آن بودند كه تنها راه پايان دادن به ستم مضاعف زنان پرداخت مزد براي كـار خـانگي   
ي  حكومـت و كارفرمايـان و نـه بـه وسـيله     ي  وسيلهبايست به  مي به نظر آنان اين مزد. است

. بـرد  مـي  شوهران پرداخت شود، چرا كـه سـرمايه در نهايـت از بهـره كشـي زنـان اسـتفاده       
بلكه اين . طرفداران اين نظريه اصراري بر آن كه پرداخت به صورت چك ماهانه باشد، ندارند

باشد، اگر دولت از ها  مانند آن وها  مهدكودكهاي  تواند به صورت تأمين هزينه ها مي پرداخت
 مخالفـان ايـن نظريـه   . پرداخت اين مزد خودداري كرد، بايد زنان دست بـه اعتصـاب بزننـد   

اگـر دولـت   . گفتند كه اين كار نه عملي است نه هم سو با راهبرد عمـومي رهـايي زنـان    مي
رآمـد زنـان شـاغل    پرداخت نمايد ميزان اين مزد از د دار خانهبه زنان اي  بخواهد مزد عادلانه

خواهد بود و دولت حداكثر كاري كه خواهد كرد، آن است كه ماليات خاصـي  تر  بسيار بيش
تقسيم كنـد بـه عـلاوه     دار خانههاي  براي مردان متأهل تعيين كند و همان پول را ميان زن

  . باقي بمانند دار خانهعملي اين كار آن خواهد بود كه زنان تشويق شوند كه ي  نتيجه
ها معتقدنـد كـه هـم مـردان و هـم كـل نظـام سـرمايه داري از          آن: فمينيسم سوسيال. 5

شوند و شعار اجتماعي كردن كار خانگي و آزاد كردن  مي داري رايگان زنان بهره مند كارخانه
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 زنان از كار منزوي خانگي به منظور فراهم كردن امكان ورود به زندگي اجتمـاعي را مطـرح  
آن نه تنها رهايي زن ناممكن است بلكه آزادي طبقاتي نيز مشكل  كنند و معتقدند بدون مي

معتقد است كه زنان همواره علاوه بر انجـام كارهـاي خانـه، بـه     ) 1979(مولينو . خواهد شد
ماننـد  (يي كه خانواده واحد توليد بوده است ها خصوصاً در زمان. اند اقتصاد خانه كمك كرده

، اما ورود زنان به دنياي كار به دو دليل تغييري در )كوچكهاي  كوچك و كارگاههاي  مزرعه
زنان، شـاغل و غيـر شـاغل بـه انجـام      ي  اول آن كه همه -وضعيت كلي شان به وجود نياورد
 دوم آن كه دستمزد آنـان توسـط شـوهران شـان كنتـرل     . رايگان كارهاي خانه، ادامه دادند

شـد، كـه بـه فـرض      مـي  غيره خدماتي مانند مهد كودك وي  شد و احتمالاً صرف هزينه مي
نه تنها تفاوت اين بود كه زنان قبل از اشـتغال در  . شد مي شاغل نبودن، به دست زنان انجام

در حالي كه زنان شاغل كار . دهند مي بيرون از خانه كار خانگي را براي گذران زندگي انجام
ر معـاش خـود در مقابـل    زيرا پول لازم را براي امرا. دهند مي خانگي را به واقع رايگان انجام

نظري و ي  كريستين دلفي از اين تز دو نتيجه. آورند مي انجام كار در بيرون از خانه به دست
: فعلي دو شكل از توليـد وجـود دارد  ي  گيرد، اولاً معتقد است كه در جامعه مي سياسي مهم

ه داري روابط مالكيـت سـرمايه داري و اسـتثمار سـرماي    ي  شكل صنعتي توليد كه به وسيله
روابط مرد سالارانه و خـانوادگي  ي  توليد كه به وسيلهي  شود و شكل مرد سالارانه مي تعريف

بهتـرين  . اين دو شكل توليد مجـزا و مسـتقل اسـت   . شود مي و استثمار مرد سالارانه تعريف
عـلاوه بـر   . دليل آن كه از بين بردن روابط سرمايه داري منجر به محو سركوب زنان نگرديد

 مجزايـي را تشـكيل  ي  في معتقد است كه در چارچوب شكل دوم توليـد زنـان طبقـه   آن دل
همسرانشان ي  دهند و به سبب سركوب شدن توسط مردان، بدون توجه به شغل و طبقه مي

گيرد كه زنان بايد به نحوي مستقل متشـكل شـوند    مي وي نتيجه. اند وحدتي  داراي زمينه
هريسون معتقد است كه كـار خـانگي   . ج. را نابود كنندمرد سالار ي  تا مرد سالاري و فاجعه

كند  مي مصرفي براي باز توليد كارگران ايجادهاي  بلكه ارزش. كند نمي ايجاداي  ارزش مبادله
زا  گويند مستقيماً براي نيروي كار كالايي بهره مي كه آن گونه كه مارگارت نيستون و ديگران

دهند و زنان شاغل در  مي را تشكيلاي  جداگانهي  وي نيز معتقد است كه زنان طبقه. نيست
ثـابتي  ي  رابطـه  دار خانـه زن ي  اما سولينو معتقد است كه رابطـه . اند واقع معتقد به دو طبقه

بلكه ايـن  . سرمايه داري توليد اساسي دانستي  نيست و نبايد آن را در مورد باز توليد شيوه
بـا توجـه بـه    هـا   يي دانست كه نحوه تأثير آنچيزهاي  تركيب پيچيدهي  رابطه را بايد نتيجه
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وي چهـار چيـز را در كشـورهاي سـرمايه داري داراي     . جبر اشكال اجتماعي متفاوت اسـت 
  : داند ميتري  اهميت بيش

زن ي  شـيوه . در تعيين وضعيت زن در خانـه اهميـت بسـيار زيـادي دارد    : ميزان دستمزد .1
اين امـر  . كافي باشدي  ازهاند مزد مرد بهتمام وقت تنها در صورتي ممكن است كه  دار خانه

. شـود  مـي  زيرا باعث صرفه جـويي در بسـياري مخـارج ديگـر    . مطلوب سرمايه داري است
موارد كمك خـرج شـوهر   تر  رسد و در بيش مي دستمزد زنان بسيار به ندرت به اين سطح

 . است

كنـد،   مـي  تقسيم كار روابـط تسـلط و فرودسـتي را تقويـت    ي  نحوه: تقسيم جنسيتي كار .2
از تقسـيم فنـي   تـر   آورد و داراي مفهومي گسترده مي ساختارهاي امتياز و تبعيض را پديد

 . كار است

در دوران بحران و ركود اقتصـادي زنـان   : بيكاري به طور اعم و بيكاري زنان به طور اخص .3
 .گيرند مي در معرض بيكاري قرارتر  بيش

ه مـانعي اسـت بـر سـر راه ورود و بـاقي      ك: تأكيد اكثر جوامع بر نقش مادري توسط زنان .4
، ماندن زنان در بازار كار، تقسيم طبيعي كار، يعني سهم زنان در به دنيـا آوردن فرزنـدان  

از زنـان  . گـردد  مـي  اجتمـاعي ي  از روابط بسيار محدود كننـده اي  تبديل به قالب پيچيده
آمـوزش رسـمي و    گروهـي، هـاي   رود كه ازدواج كنند و بچه دار شوند و رسـانه  مي انتظار

مولينو خانه را تنهـا واحـد   . كند مي خانواده همه و همه اين انتظار از زن را تبليغ و تقويت
مصرفي بـه شـكل كالاهـا و    هاي  داند بلكه معتقد است خانه محل توليد ارزش نمي مصرف

 ). 58: همان(خدماتي است كه براي باز توليد نيروي كار ضروري است 

بـدين سـبب   . ر خانگي از نظرات مهم گرايش چپ فمينيسم اسـت در خواست مزد براي كا
سوسياليستي اوليـه لاسـال ايـن نظـر را بـه      هاي  در جنبش. ذكر تاريخچه كوتاه ضروريست

توليدي مطرح كرد تا مردان پس از هاي  عنوان بخشي از راهبرد بيرون راندن زنان از كارخانه
مبناي اين نظر . گروهي در انتظارشان باشد ي پايان يك روز كاري دشوار در كار خانه آشيانه

پذيرش تمايز ميان قلمروهاي مردانه و زنانه است؛ بـه ايـن معنـا كـه مـرد موجـودي اسـت        
يشه در جنبش زنان اند اين 1970ي  اواسط دهه. خانگي استي  اجتماعي و زن تربيت كننده

كار در خانه به راسـتي  آن بود كه ثابت شود    شكل،ترين  هدف از آن در راديكال. مطرح شد
تصور بـر  . شود مي همسري و مادري كه به خاطر عشق انجامي  سادهي  كار است و نه وظيفه

آن بود كه زنان با پرداخت مزد توانايي انتخاب ميان رد كار خانگي و يا سازمان دهـي بـراي   
نـد  سـرمايه داري از درون را خواه ي  ساختارهاي كموني و به ايـن ترتيـب تضـعيف جامعـه    
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زيرا اگر دولت براي كـار خـانگي پـولي    . انجام همين كار نيز مبهم ماندي  البته نحوه. داشت
برخـي از  . يي براي تضمين انجام ايـن را نيـز بـه كـار خواهـد بسـت      ها روش. پرداخت نمايد

گرفـت   مي دانستند، زيرا كاملاً ناديده مي اين خواسته را كاملاً ارتجاعي و خياليها  فمينيست
ن بر مبناي تحولات واقعي اجتماعي خواسته و يا ناخواسته بـه نحـوي روز افـزون بـه     كه زنا

نيز در جنبش چپ فمينيستي با اين نظريه مخالفت اي  عده. شوند مي دنياي اشتغال كشانده
كردند كه با دريافت دستمزد تغييري در وضعيت زنان و امكـاني بـراي    مي كردند و استدلال

به علاوه اين كـار مشـكل زنـان را تنهـا بـه مشـكل پـول        . شد سازمان دهي حاصل نخواهد
مشكل بر سر آن است كه كار خانگي كاري است يكنواخت و هـيچ  . كند مي نداشتن محدود

معتقدنـد كـه   ) 1988(كرويتس و شـتبلر  . كس نبايد آن را به عنوان تنها مشغله انجام دهد
بخشد و دسترسي شخصي به پـول  حتي اگر دستمزد براي كار خانگي اوضاع فردي را بهبود 

اگر . شود نمي و استقلال اقتصادي با خود به همراه بياورد، باز هم باعث تغيير بنياني وضعيت
بـه كارهـايش برسـد و    تـري   پولي بابت خدماتش دريافت كند، بايد با دقت بيش دار خانهزن 
فتن راهـي بـراي   تواند از همسرش توقع داشته باشد كه به او كمك كند، بـراي يـا   نمي ديگر

  . تغيير در وهله نخست بايد نوع اين ستم را شناخت

  فرهنگ و شكل گيري ساختار وظايف كار خانگي زنان 
استانداردهاي كار و راه و روش . كند مي رشدها  از كودكي در دختر بچهداري  ي خانه انگيزه

 ـ ها  و قاعده انجام كار ا چگـونگي اجتمـاعي   از مادر به دختر منتقل شده و الگوي كار خانـه ب
  .ارتباط تنگاتنگ داردها  شدن دختر بچه

تـوان آن را   مي گرايش اول كه. شود مي در برخورد زنان با كار خانگي عمدتاً دو روش ديده
پاداش كار خوب . دهد مي داند و آن را براي خودش انجام مي سنتي ناميد كار خانگي را ذاتي

در افراد متعلق به اين گرايش كه عمـدتاً  . ي استهم در چارچوب انجام بهتر همان كار خانگ
كـار  هاي  شود و فرصت مي گيرد، بر جدايي جنسي تأكيد مي طبقات محروم و سنتي را در بر

گرايش دوم با برخوردي آگاهانه با نقش مادري و همسري، كـار  . بيرون از خانه محدود است
ميزان تحصيلات نيـز  . شود مي رفتهداند كه براي اهداف ديگري به كار گ مي خانگي را ابزاري

را تنها داري  خانه زنان تحصيل كرده. كند مي در اين امر دخيل است و گرايش دوم را تقويت
  . پردازند مي يشهاند دانند و بهاي سنگيني نيز براي اين مي بخشي از زندگي و نه تمام آن
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يي چنـد  هـا  اسـطوره با اين حـال  . محصول سرمايه داري صنعتي امروزي است دار خانهزن 
ريزند كه در آن زنانگي بـا وظـايف خـانگي يكسـان      مي جنسيتي را پيهاي  ايدئولوژي نقش

مـردم  ي  بـه گفتـه  . سرچشمه اصلي فرو دسـتي زنـان اسـت   ها  اين اسطوره. شود مي شمرده
شناسان اسطوره تنها كاركردي نمادين ندارد، بلكه كاركرد اصلي آن تقويت، توجيه و تطهير 

  ). 54: 1376مرسده صالح پور، . (ماعي موجود استنظم اجت
هـاي   و نگـرش ها  ارزشي  اجتماعي محافظه كارانه است و ريشههاي  اسطوره، حاصل ارزش

شود كه تأكيد هر دو  مي در اين جا به دو اسطوره اشاره. كند مي فرهنگي پيشين را مستحكم
  . داند مي يبه وظايف خانگي زنان است و هويت زن را ناشي از كار خانگ

طبيعـي  ي  نخست تقسيم كار جنسيتي، كار و نقش خـانگي زنـان را در خـانوده   ي  اسطوره
شمارد و مدعي است زنـان در تمـامي جوامـع بنـابر طبيعـت خـود        مي جهان شمول و لازم

  . ند و پذيرش اين نقش از سوي زنان براي بقاء جامعه ضروري استدار خانه
مادري، موقعيـت زنـان در خـانواده همـواره يـا نقـش       دوم عبارت است از نقش ي  اسطوره

و هسـتند و خواهنـد بـود،     انـد  شود، از آن جـا كـه زنـان مـادر بـوده      مي مادري آنان تعريف
 كه از نياز كودك به مادر بيولوژيكاي  تلقي يك جانبه. فرودستي آنان نيز تداوم خواهد يافت

اه نيـازي غيـر جنسـيتي اسـت و     شود، بدون توجه به آن كه نياز كودك به محبـت و پن ـ  مي
نقـش پـدر را تنهـا بـه نـان آور و      . تواند انجام گيـرد  مي بخشي يا تمام آن به وسيله پدر نيز
بـدين   . شـوند  مي كند و زنان به خانه نشيني تشويق مي سياست گزاري و عامل تنبيه تبديل

مرسـده  . (دشـو  مـي  فرهنگي بدلاي  بيولوژيك دارد به اسطورهي  سان نقش مادري كه ريشه
  ). 55: 1376صالح پور، 

  پيامدهاي ناشي از كار خانگي زنان 
در پس تناقض ساختاري موقعيت زنان با تأكيد بر زنانگي و وظايف خـانگي  » دار خانهزن «

ناچيز شمردن كار خانگي و زنان به اين معناست كه رفتار و احساسات زنان به ... پنهان است
گـويي كـار خـانگي هرگـز     . ناشـناخته اسـت  ) همسر و مادري  بهو نه به مثا( دار ي خانه مثابه

  . موضوع قابل توجهي براي مطالعه و بررسي نبوده است
كـار خـانگي   هـاي   دوگانگي شخصيتي زنان و هم نقش زنانه و هم كار بيرون در اثر ويژگي

خود رئيس خود اسـت و اجبـاري    دار خانهزن . دستمزد باقي مانده است بي است كه پيوسته
. شود كه كار خانگي كار محسـوب نشـود   مي از سوي ديگر اين استقلال باعث. در كار نيست
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خـواهي   مـي  اما نبود نظارت شخص ديگر به معناي آزادي استفاده از زمان براي آن چه خود
كـه غالـب كارهـاي زنـان     (كنـد   نمـي  اگر هم تصور شود كه هيچكس حساب رسـي . نيست
زنـانگي بـه دقـت    ي  در مقايسه با هنجارهاي پذيرفته شـده از سوي اعضاي خانواده  دار خانه

بايد . داند كه اگر امروز كار انجام نشود كار فردا دو برابر است مي خود) شود مي حساب رسي
زنان شاغل نيز تفـاوت چنـدان معنـي دار نيسـت زيـرا اگـر هـم در        ي  اشاره نمود كه درباره

حتـي  . زن اسـت ي  كـار خـانگي وظيفـه   مواردي شوهر در كار خانه كمك كند، به هر حـال  
دانند، برخي زنان  نمي فشارند و كارخانگي را كار مرد مي بعضي از زنان شاغل بر اين امر پاي

توانند يك دم بيكار بنشينند و دايم بايد براي خـود كـاري    نمي كنند كه مي چنان به كار خو
از فـن آوري جديـد از    حتـي اسـتفاده  . شوند مي حوصله بي دست و پا كنند و گرنه عصبي و

كارخانگي نكاسته بلكه با افزايش ظرافت، پيچيدگي و تنوع كارها استانداردهاي كار خـانگي  
  ). 54: همان(مطلوب و آرماني را نيز بالا برده است 

زنان به جهان از نظرگـاه  . رواني استاي  محدوديت زنان در خانه امري فيزيكي بلكه پديده
ا صنعتي شدن، خانه ديگر نه محل كار بلكه محل زيست خـانواده  ب. نگرند مي آشپزخانه خود

خانواده بـه يـك معنـا كـار كـردي      . امروزي كوچك، متحرك، غير مولد استي  خانواده. شد
اجتماعي، سياسي، اقتصادي ندارد، اما به معنايي ديگر كـاركردي بسـيار بنيـادين دارد و آن    

شوند و شخصـيت   مي ر خانواده اجتماعيدها  بچه. شكل دادن و پرورش شخصيت افراد است
تأكيـد بـر تفـاوت     -محـور سـاختار خـانواده امـروزي    . شود مي بزرگسالان در خانواده تثبيت

خـانواده هويـت افـراد را    . وابستگي زن به مرد انقيـاد اوسـت  . جنسيتي ميان زن و مرد است
 تي اجتمـاعي جايگاه فرد بـه عنـوان عضـوي از خـانواده بـه او نقـش و هـوي       . كند مي تعيين

اهميت نقش كودكان به نقش مادر، افـزايش كـار بيـرون از خانـه بـراي زنـان، و       . بخشد مي
هر ) ، پرستاري از سالمندان، توليد خانگيها تدريس به بچه(متعدد خدمات خانگي هاي  گونه

هـاي   دهـد و در كنـار نقـش    مي يك اشتغال روز افزون كار خانگي و خدمات خانگي را شكل
 داري و كار نيمـه وقـت او را مفهـوم    زاييدن، نقش فرهنگي زنان نيز ناشي از بچهبيولوژيك، 

هـاي   است براي جلـوگيري از دگرگـوني اساسـي در نقـش    اي  دهد كه نوشداروي كشنده مي
كنوني زن و مرد و ماندگاري نقش خانگي زنان كه با شعارهاي پي در پي برابـري دو جـنس   

  . شود مي هنوز يك رؤيا تلقي
خود در ايـن  ي  تواند هيچ  چيز درباره دار نمي خانهزن . كند نمي ايجاداي  نگي انگيزهكار خا

هر بهبودي در انجام كار خانگي، مانند وسـايل خـانگي پيشـرفته و بهتـر، تنهـا      . كار بياموزد
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 ممكـن اسـت برخـي ادعـا كننـد كـه زنـان       . راهي براي نگاه داشتن زنان در وضـع موجـود  
توانند به سراغ كـار ديگـري    مي هم كه كار را دوست ندارند،ها  د آنرا دوست دارنداري  خانه
بلكـه مسـئله آن اسـت كـه     . اما موضوع آن نيست كه زنان چه چيزي را دوست دارند. بروند

 شوند و اجتماع آنان را از دوسـت داشـتن چـه چيـز بـاز      مي وادار به دوست داشتن چه چيز
بسياري از زنان انتخـاب ديگـري ندارنـد،    . كند مي دارد و باور به توانستن را از آنان سلب مي

قبولانند كه كار خانگي و رسيدگي به شوهر و فرزنـد را عاشـقانه    مي براي همين هم به خود
  . دوست دارند

سـازد كـه    مي هاي گوناگون يكنواختي و انزواي كار خانگي زنان را مستعد ابتلاء به بيماري
عصـبي، تـپش قلـب و    هـاي   رخوت، ضعف، حمله. اند هناميدداري  خانه بسياري آن را بيماري

  . سرگيجه از آن جمله است
گويد  مي مردي كه. ي، توجيه موقعيت فرودستي زنان استدار خانهتأكيد بر رضايت زنان از 

مـن از بردگـي   ي  گويـد بـرده   مي را دوست دارد، مثل برده داري است كهداري  خانه زن من
كننـد   مـي  تحت ستم به كساني كه به آنـان سـتم  هاي  هزنان برخلاف ساير گرو. راضي است

اخيـر نقـش   هاي  ميان زن و مرد از سالي  تغييرات ظاهري در رابطه. وابستگي عاطفي دارند
هاي  كنوني در غرب نيز نقشهاي  حتي برابر طلبي. سنتي زن در خانه را از ميان نبرده است

  ). 56: همان(زن و مرد را در خانواده دگرگون نكرده است 

  ها يافته
گذارد و زن نيز ماننـد مردهـا از شـرايط     مي هر اصلاحي در جامعه طبيعتاً بر زن و مرد اثر

پيوسته در طول تاريخ زن به عنـوان محـروم جامعـه مطـرح     . شود مي محيط اجتماعي متأثر
بوده است و اگر از آزادي سخن بود منظور آزادي براي مردان بود، زنان هنوز هم بـه تعـادل   

و تحت تـأثير دو فشـار از دو سـو     اند توسعه نرسيدههاي  و ارزشها  يداري در انتخاب روشپا
سـنتي داخلـي از يـك سـو، و      -فرهنگـي هـاي   يكي تأثير دوران نوسازي نامتناسب با زمينه

قـرار   -باز دارنده پيشرفت و موانع انساني و اقتصادي از سـوي ديگـر  هاي  ديگري فشار سنت
حتي زنان پيشرو نيـز  . شود نمي به حد كافي جدي گرفته آنانرنوشت كه متأسفانه س. دارند

وجـود  . انـد  كردن خطوط تفاوت بين قشرهاي مختلف زنـان كـاري نكـرده   تر  به جز مشخص
مسئله الگوي جنسـي كـار و جامعـه پـذيري جنسـي اسـت كـه ريشـه در فرهنـگ عميـق           

نـه، انتظـارات كمـال جويانـه     حتي با پذيرش اشتغال زنان در بيـرون از خا . مردسالارانه دارد



 هاي توسعه ريزي سهم كار خانگي زنان در فرايند برنامه/  48

 

درسي هاي  شود، در كتاب مي فرهنگ و سنت همواره به زنان كارهاي پست و يكنواخت داده
و امور خانگي است و القاي الگوهاي داري  خانه با وجود تمايزات جنسي و تشويق دختران به

  . مردانه استهاي  ها به نفع نقش ري آناو تأكيد بر ارزش گذاي  كليشه
و وظايف متعدد و گونـاگوني  ها  شدن خانواده نقشاي  امروزي همگام با هسته دار انهخزنان 

 شد، يا كسان ديگري انجـام  مي كه در گذشته در خانواده گسترده انجام اند را عهده دار شده
و زمـان بـر بـودن    ها  اين تنوع و تعدد نقش. دادند و يا در انجامش با ديگران سهيم بودند مي

اين اجازه را به زن نداد كه حتي فرصت يابد كه در خـلاف جهـت حركـت    ي ا وظايف كليشه
حـاكم  هـاي   مرد سالارانه راهي شود و همواره به دستور و پشت سر مردان منتقد و سياست

  . اندبمدنباله رو باقي 
ول اسـت       مي در جامعه ايفا دار خانهرسد نقشي كه زن  مي به نظر كنـد در زمـره نقـش محـ

شود بـدون ايـن كـه فـرد نقـش فعـال و        مي سوي جامعه به افراد محول نقشي است كه از(
شود و طبق  مي فعاليت نقشي كه ساده تلقي). در تحصيل و كسب آن داشته باشداي  سازنده

ت آن چنـان بـديهي و      آداب و رسوم و هنجارها از نسلي به نسل ديگر منتقل شـده و ماهيـ
به عمق اين مسئله و كاركردهـاي پنهـاني    پيش پا افتاده فرض شده كه گويي هيچ متفكري

با ابعاد مدرانيزاسـيون  داري  خانه براي اين كه. نينديشيده است ،كه در فعاليت او نهفته است
و عقلاني، برنامه ريزي شده و رسمي با دنياي سنت كه غيرمترقبـه حسـي و حسـاب نشـده     

مـنظم دارد كـه نظـام    برنامـه ريـزي شـده و    هـاي   است، هماهنگي ايجاد كند، نياز به نقش
متضاد با انتظارات ايده آل را بر عهده هاي  تبعيض و سرمايه سالار به يك بار همه گونه نقش

  . كند مي ها را تهديد زنان گذاشته كه سلامت جسماني و رواني آن
بايسـت در فـرد ايجـاد رضـايت،      مي كار و تلاش در جهت تغيير انرژي است كه اين انرژي

اما كار خانگي مداوم و خسته كننده جنبه مفيد بودن . ودن را ايجاد كندمفيد بودن، مثبت ب
را از دست داده و دلسردي و عدم رضايت و عدم اعتماد به خود و پست شمردن در اين كـار  

  . جلوه گر است
 كـه جلـب رضـايت اجتمـاعي و فـردي را باعـث      . اشتغال جهت دادن به تغيير انرژي است

بخش مهم . گردد مي وري از محروميت اجتماعي شادابي منجرشود و رضايت دروني به د مي
تعادل اجتماعي است، متأسفانه شرايط و محـيط  ، اشتغال ضرورت در برقراري روابط اجتماع

  . شود مي كار خانگي انزوا و شخصي شدن كار به افسردگي و دلسردي كشيده
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ركس درباره كـار بيگانـه   گرفت، بحث ما نمي مزد و كار خانگي هرگز مورد توجه قرار بي كار
به خوبي قابل درك  اند جامعه شناسي صنعتي از آن سرمشق گرفتههاي  شده كه بعد از بحث

است كه كار خانگي از نظر ارزش تقريباً معادل يك سوم كل توليـد سـالانه در يـك اقتصـاد     
  . امروزي است

  بحث
نشيني داشت و خانه وظايف زنان اغلب هماهنگي نزديكي با وظايف مردان در مرحله شهر 

كار جدا از خانـه بـود   هاي  با پيدايش و توسعه محل. داد مي را تشكيلاي  واحد توليدي يگانه
كه توليد نيز از مصرف جدا شد، مردان يا به عبارتي توليد كنندگان براي كار بيرون رفتند و 

. گرديـد  مي رفخانه قلمرو زنان، مكاني شد كه در آن كالاها در فرايند زندگي خانوادگي مص
 پس بانوي خانه يك مصرف كننده به حساب آمد و كار او در خانه به عنوان كسـي كـه كـار   

  ). 545و  546، 173: آنتوني گيدنز. (كند فعاليت باز توليدي او از نظر پنهان شد نمي
بر نگرش مردان نسبت به كـار درون و بيـرون خانـه تـأثير     اي  ازهاند  اگر چه جنبش زنان تا

: همان( اند است اما حتي مردان آزاد شده هنوز معيارهاي قديمي مردانه را حفظ كردهداشته 
196 .(  

كننـد، در   مـي  زماني را كه زنان بريتانيايي كه شاغل مزدبگير نيستند صـرف امـور خـانگي   
را تـر   وسـايل خـانگي برقـي كارهـاي سـنگين     . طول نيم قرن گذشته كاملاً ثابت مانده است

زمـان نگهـداري از كودكـان،    . ها وظايف جديدي بوجود آمدنـد  جاي آن حذف كردند، اما به
  ). 195: همان( اند همه افزايش يافته.. .خريد و تهيه غذا و

برآورد شده است كه كـار خانـه   . مزد خانگي اهميت زيادي براي اقتصاد جامعه دارد بي كار
كار خانگي با . گيرد مي درصد ثروت ايجاد شده در كشورهاي صنعتي را در بر 40تا  25بين 

هـا وابسـته اسـت بقيـه  اقتصـاد را       ارائه خدمات رايگان كه بسياري از جمعيت شاغل به آن
  ). 196: همان. (كند مي تقويت

كند كه در  مي ملاحظه» ها در توزيع نقشها  دگرگوني«در مقاله  (Olin Suar) اولين سوار
را بـه مبـاني قـدرت آگاهانـه و     ها  نقش ادوار گذشته زنان به جاي اين كه درصدد برآيند كه

گرفتنـد و بـر    مـي  يشان را عمـداً دسـت كـم   ها سازمان يافته تبديل كنند غالباً اهميت نقش
و نظـرات  هـا   بررسي ديدگاه. كردند مي منفي و خفت آور يا محدود كننده تأكيدهاي  ويژگي

كننـد،   نمي نقش كار توجيهاز اي  دهد كه زنان شاغل اين واقعيت را با دفاعيه مي غالباً نشان
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بـراي توجيـه وضـعيت     دار خانهزنند و زنان  مي بلكه به انتقاد از شرايط ماندن در خانه دست
ازه احسـاس  انـد   پردازند كه با كار در خارج از خانه، زن تا چـه  مي خويش به تشريح اين نظر

. روزنـد  مـي  در اجتنابكند و از تأكيد بر اقتدار و اعتبار زن به عنوان همسر و ما مي بيگانگي
با توجه به زحمات و بدنبال آن ناتواني و عدم حمايت ). 233و  234: 1372مارتن سگالن، (

، بتدريج دار خانهاز طرف هيچ كدام از مراجع قانوني و قوانين اجتماعي نسبت به حقوق زنان 
بيرون از خانـه  يشه دست يافتند كه براي فرار از كار خانگي و دل مشغوليت به كار اند به اين

شايد بتوان از اين كار خفت بار دور شده و از حمايت مالي از ، و از طرفي داشتن قدرت مالي
جانب خود بهره مند گردند و همچون مردان از شخصيت اجتماعي و احترام اجتماعي بهـره  

  . ندكه متأسفانه كار مضاعف بيرون با درون خانه را به دنياي از خود بيگانگي كشا. مند شوند
موفقيت را طي هاي  البته كم نيستند زناني كه با تحمل كار مضاعف بيرون و كار خانگي راه

زن و مرد و ايثار و دگرخواهي و هاي  كه عامل پيشرفت آنان را بايد در پذيرش نقش اند كرده
  . يشي هر دو طرف يافتاند دگر

دان چـارچوب ازدواج  گري بكر در يك نظريه اقتصادي درباره ازدواج معتقد اسـت كـه مـر   
مشغول شوند زيرا داري  خانه كنند تا به توليد فرزند و تقبل وظايف ديگر مي زنان را استخدام

از آن اسـت كـه بـراي    تر  و وقت آنان ارزشمند. توانند عملكرد اول را برآورده سازند نمي خود
تا دسـتمزدي   ورزند مي ايفاي وظايف نوع دوم صرف شود، و زنان به استخدام مردان مبادرت

هر يك از شـركاي  . بودند نمي را كسب كنند كه در غير اين صورت خود قادر به تحصيل آن
زنانـه و  هـاي   تواند از رابطه خود با شريك ديگر منتفع شود و در اين الگو فعاليت مي زندگي

  ). 258 :مارتين سگالن. (مردانه مكمل يكديگرند
شي از تعـديل سـاختاري در كشـورهاي در    ناهاي  زنان بخش بزرگي از سختي 1980دهه 

ها به منظور جبران درآمد از دست رفته خانواده، توليد  آن. اند حال توسعه را به دوش كشيده
، از زمـان خـواب و   اند ساعات بيشتري كار كرده. اند معطوف به مصرف خانگي را افزايش داده

بهاي سنگين ساختاري اسـت كـه   و اين هم  اند و غالباً كمتر خورده اند استراحت خود كاسته
 به كار زنـان، چـاره بنيـاديني را ايجـاب    تر  ارزشگذاري پايين. غالباً در جايي ثبت نشده است

تر به حساب آيد، روشـن خواهـد شـد كـه      ها به ترتيبي كامل در صورتي كه كار آن. كند مي
ه در باب توسعه اين كار مستلزم آن است ك. ها در فرآيند توسعه چه نقشي بر عهده دارند آن

در اين راستا تجديد نظر . از لحاظ جنس در دست باشدتري  اطلاعات به تفكيك بسيار دقيق
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 آنـان ملي، توجه به كار خـانگي زنـان و بـرآورد ميـزان دسـتمزد      هاي  در طراحي سرشماري
  . ضروريست
اي ه استراتژي«قطعنامه كنفرانس بنام  120در كنفرانس جهاني زن در بند  1985در سال 

توليـد  ي  توصـيه شـد كـه در محاسـبه    هـا   به دولـت » آينده نگر نايروبي براي پيشرفت زنان
كشاورزي، توليد غذا، باز توليـد و  هاي  ناخالص ملي، سهم كار بدون دستمزد زنان در فعاليت

يي در سطح جهاني حاكي از آن حركتـي هـر   ها كار خانگي را در نظر بگيرند، هر چند نشانه
برخي كار بدون دستمزد را .. .خورد اما در كشور ما نشاني از آن نيست مي مچند آرام به چش

  ).51: 1376مرسده صالح پور، . (دانند مي درصد توليد ناخالص ملي 50در واقع 
هـاي   تمـام اعضـاي نيـروي    1982جالب است بدانيم كه سازمان بين المللي كـار در سـال   

نمـود، امـا هنـوز كـار خـانگي شـغل        مسلح كشورها را در سرشماري جزء شاغلين محسوب
در واقع در محاسبات كساني كه به كـار مـرگ اشـتغال دارنـد و از سـال      . شود نمي محسوب

ميليـوني   80جنگ باعث مـرگ يـا مجـروح و آواره شـدن      105در جريان  1991تا  1945
مي در آيند، اما از كساني كه به كار زندگي اشتغال دارند، نا مي انسان شدند، شاغل به حساب

همـه  هـا   تـوجهي  بـي  وهـا   به رغـم بـه حسـاب نيامـدن    ). 1994جيمز سلاما، (ميان نيست 
مرسـده صـالح   (به كار بدون دستمزد زنان وابسته است ها  اقتصادي در همه نظامهاي  بخش
  ). 51: 1376پور، 

كار بدون دستمزد خانگي قلب اقتصاد است، حاصل آن نه تنها توليـد نسـلي جديـد بـراي     
، بـاز  اند يي را كه از كار روزانه فرسوده شدهها ار است بلكه روزانه جسم و روح انساننيروي ك

اقتصـادي  هـاي   كند كه بر دوش زنان است، مستلزم دقت بسيار اسـت، در تحليـل   مي توليد
شود، خود نوعي خدمت است، خدماتي اسـت كـه    مي ثمر است، در حاشيه قلمداد بي ارزشي

كند كه همگي بـر تـز تقسـيم كـار بـر مبنـاي جنسـيت و         يم به افزايش حجم توليد كمك
تبعيض دلالت دارد كه عاملان آن را در بين ورشكستان اقتصادي بايد جستجو كرد كسـاني  

فكري و تورم دامن زده و هر نوع برنامه رشد  بي تعديل اقتصادي برهاي  كه با اجراي سياست
 طراحي و تـدوين ) دار خانهزن (و ) يد كنندهمرد تول(و توسعه را با برداشتي انعطاف ناپذير از 

كنند، قوانين نانوشته بسياري كه بر عمـل كـرد كـار خـانگي نظـارت دارد، قـوانيني كـه         مي
كوچكترين تخطي از آن هويت زنانه خدمت رساني را كه جامعه با هـزاران بنـد نـامريي بـر     

  . گردد مي انهمردهاي  كند، قوانيني است كه بر گرد محور خواسته مي زنان تحميل
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  نتايج 
  : در اين مقاله به نتايج زير دست يافتيم

زنان به عنوان نيروي عظيم ذخيره كار مطرحند و از ديدگاه سياسي كار، زماني كه شرايط  .1
زنـان در  . ها قابـل اسـتفاده اسـت    اقتصادي و سياسي جامعه تشخيص دهد نيروي كار آن

 . رف كنندهو در درجه دوم مص اند درجه اول توليد كننده

به مثابه ارزش كالا برابر با هزينه كالا است و اين سـودي اسـت كـه     دار خانهبازتوليد زنان  .2
 . شود مي عايد خانواده، مردان و سرمايه داري

كارهاي شبيه كار خانگي در بيرون از منزل براي مردان به دستمزد منجر شده و به عنوان  .3
ولـي زنـان   . شود مي ثبت.. .پز، قناد، نظافتچي وكار تخصصي در اقتصاد به عنوان نانوا، آش

شـود و دسـتمزدي    نمي با وجود كارهاي متعدد خانگي هرگز كارشان در آمار رسمي ثبت
كه با بيكـار بـودن يكـي    (كنند  مي بودن از آن ياد دار خانهگيرد و در حد  نمي به آن تعلق

 ). است

 دي اسـت كـه نـه تنهـا منظـور     معادل يك سـوم در توليـد اقتصـا    دار خانهسهم كار زنان  .4
هـا   شـوند و نقـش مسـلم بـاز توليـد آن      مي گردد، بلكه به عنوان مصرف كننده مطرح نمي

 . شود مي ناديده انگاشته

مختلـف خـانواده و   هـاي   انديشه اقتصـادي زنـان در مصـرف و خريـد و مخـارج و هزينـه       .5
و در نهايـت بـه    ازانـد  همخواني آن با حقوق و دستمزد مرد به كنترل وضعيت مالي و پس

بـدين ترتيـب توليـد    . شـود  مـي  منتهـي .. .تهيه لوازم ضروري و مايحتاج و خريد منـزل و 
توليد است و در ازاي خدمات رايگان هاي  كه برابر با هزينه. شكلي از ارزش استي  كننده

ي  پس اسـتثمار كننـده  . افزود ها مي زنان كه اگر قرار بود با نرخ بازار تأمين شود به هزينه
 . كند مي ها ارزش اضافي توليد زنان سرمايه داري است و كار رايگان آن

اگر اشتغال به منظور جلب رضايت اجتماعي و فردي است، اما كار خانگي رضـايت فـردي    .6
 . گردد مي و در رضايت اجتماعي تحقيرآميز بودن مطرحاي  لحظه

هـر  . در حـد وظيفـه  كار خانگي به عنوان كاري شخصي و پنهان در منزل مطرح است اما  .7
در امور خانه پيش آيد اين زن است كه مورد اتهـام و بـازجويي   اي  گاه كمبودي يا مسئله

 . گيرد مي قرار

اگر در اشتغال ضرورت برقراري روابط اجتماعي و تعامل اجتمـاعي مطـرح اسـت، در كـار      .8
 . بينند نمي خانگي روابط اجتماعي كمتري و اعضاي خانواده ضرورتي در آن
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انجامد كه به دنبال آن دلسـردي بـه امـور خانـه، خانـه       مي خانگي به ايزوله شدن زنكار  .9
تـوجهي، دلزدگـي و    بـي  كارهاي تكراري بـدون پـاداش، نااميـدي،    ،گريزي، تنهايي مداوم

  . تفاوتي و احساس پوچي را به همراه دارد بي خلاصه
تقسـيم كـار جنسـيتي،    و انتظارات كمال جويانه مرد سـالارانه از زنـان   ها  فرهنگ و سنت

دهند و موانع عمـده در راه   مي خانگي دست به دست همهاي  تبعيض، فرودستي، تنوع نقش
توسعه حقوق اجتماعي و فردي زنان شده و در نهايت مـوانعي عمـده در راه توسـعه كشـور     

دهنـد، بـه هـرج و     مي از جمعيت دنيا كه زنان تشكيل نيميخواهد شد، زيرا پايمالي حقوق 
بحران اجتماعي بدل خواهد شد و مكمل بودن زن و مـرد در زنـدگي هرگـز مفهـوم     مرج و 
  . يابد نمي واقعي

  پيشنهادها و راهكارها
  : در اين مقاله به پيشنهادات و راهكارهاي زير رسيديم

ملي به ويژه جهت فرآينـد توسـعه و دسترسـي بـه     هاي  تجديد نظر در طراحي سرشماري .1
 . يك بسيار دقيق به لحاظ جنسي ضروريستاطلاعات نوع كار نياز به تفك

هـا، جهـت محاسـبه كـار خـانگي در       آينده نگر جهت پيشرفت زنان به دولـت هاي  توصيه .2
 .محاسبه توليد ناخالص ملي

كار خانگي قلب اقتصاد است و نياز به فرهنگ سازي در ارزشمند نمايانـدن ايـن خـدمات     .3
 . باشد مي ثرؤو توسعه ملي مكه در حجم توليد ملي انكار ناپذير است و در رشد 

بيمـه   دار خانـه و تأمين مالي و بيمـه بهداشـتي زنـان     دار خانهنياز به بهبود وضعيت زنان  .4
حوادث و از كار افتادگي و همچنين قوانين حمايتي در جهت مشـاركت و هـم سـويي بـا     
مردان در اقتصاد خانواده، تدارك وسايل نوين خانگي جهت كاهش زمـان كـار بـا قيمـت     

 .رزان و با اقساط طولاني مدتا

 . سرپرست دار بي خانهتمهيدات قانوني و اقتصادي براي زنان  .5

و فرهنگ سازي با اهداف توسعه انساني ها  جهت گيري تصاوير و الگوهاي جنسي و نگرش .6
 . آموزشي و تربيتيهاي  و اجتماعي بر مبناي الگوهاي برابر و ايده آل در برنامه

اي  رسـمي و حرفـه  هـاي   موزش، نه فقط سواد بلكه امكان آمـوزش بهبود وضعيت زنان با آ .7
 . برابر با مردان
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راه كارهاي بلند مدت شـامل ورود زنـان بـه قلمـرو عمـومي و تغييـرات بنيـاني فرهنـگ          .8
 دار خانـه كارهاي كوتاه مدت شامل بهبود وضعيت زنان بخصـوص زنـان    مردسالارانه، و راه

 . ياسي و اجتماعي استسهاي  نيازمند آموزش، اشتغال و تشكل

با ابعاد اجتماعي آن به خواهد شكلي واقعي به خود بگيرد مستلزم داري  خانه براي اين كه .9
آن است كه از نقش محول به ارزش يك نقش محقق تغييـر يابـد، كـه همـواره شـناخت      

 زنان در اداره امور خانه و اجتماعي مطرح بوده و امكانات مناسـب، هاي  و تواناييها  ويژگي
پاداش، بيمه، اوقات فراغت و ساير تمهيدات اجتمـاعي در ايجـاد افـزايش تـوان روحـي و      

 فردي آنـان و همكـاري و همفكـري در خـانواده و جامعـه را     هاي  جسمي و دانش مهارت
 . ضروريست ،طلبد مي
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